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 آهنگساز ایرانی 
 در مرحله نهایی 

یک مسابقه جهانی 
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کودکان را در جهان 
مجازی رها نکنیم

در دنیای امروز به هیچ وجه نباید نوجوانان را از فضای 
مجازی برحذر داشت. اتفاقا آنها باید با اینترنت آشنا 
باشند و بــرای استفاده از فضای مجازی هم نیاز به 
ــد. ایــن آمــوزش هــا کــودکــان و نوجوانان  آمـــوزش دارنـ
شرط  مهم ترین  می کند.  دور  احتمالی  خطرات  از  را 
گاهی  گاهی نوجوانان از چالش های دنیای مجازی، آ آ

والدین آنها در خصوص اینترنت است.

 بررسی آداب حضور کودکان و نوجوانان 
در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی

این روزها مهم ترین سالن های تئاتر کشور 
تعطیل هستند
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 با »دلبرونه« دنیا را 
از نگاه کودکان ببینید

روزی 52 میلیون تومان!
11

، خواننده پیشکسوت درباره نقش گلریز  دیدگاه محمد 
 برخی هنرمندان در دامن زدن به آشوب ها

 برخی سلبریتی ها 
آب به آسیاب دشمن می ریزند
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؛ تصویر مظلومیت  مستطیل قرمز
و مقاومت مردم ایران

که  کارگردانی  گفت وگوی »جام جم« با حسن صیدخانی، 
کرد رهبر انقلاب از فیلمش تقدیر 

10

گفت وگوی »جام جم« با سعید جلالی، نویسنده سریال  »بی همگان« 

عاشقانه ای با مضامین روز اجتماعی

 گفت وگو با امیر زنده دلان
مجری و تهیه کننده

7
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ــای  ون جــ ون، تـــــهـــــر »تـــــــهـــــــر

گروه فرهنگ و هنر

ساناز قنبری

ــردمـــش  قـــشـــنـــگـــیـــه، امــــــا مـ
ــت در جــایــی از  بــــدن!«. درسـ
فیلم »دختر لر« وقتی جعفر از 
ــا او به  گــلــنــار مـــی خـــواهـــد بـ
پاسخ  در  گلنار  بیاید،  تهران 
را  دیــــــالــــــوگ  ایـــــــن  او  بـــــه 
مــی گــویــد. شــایــد بــتــوان ایـــن دیـــالـــوگ را نخستین 
ی دانست که سینمای ایران در همان ابتدای  تصویر
ی از پایتخت ارائه کرد و این در حالی است که  شکل گیر
وز تا به حــال ماجرای اغلب محصولات این  از همان ر
ــت، امــا ســؤال  ــاده اس ــت اتــفــاق اف سینما در پایتخت 
ی که سینمای ایران در این سال ها از  اینجاست تصویر
تهران ارائــه کرده تا چه حد مبتنی بر واقعیت بوده و 
چهره واقعی تهران را ترسیم کرده است؟ چقدر هویت 
بازنمایی  را  تهران  خیابان های  و  کوچه ها  محله ها، 
کرده است؟ اصلا دغدغه ای برای به تصویر کشیدن 
سیمای واقعی ایــن شهر وجــود دارد؟ بــرای پاسخ به 
ــوالات و در هــفــتــه ای کـــه بـــه نـــام »تـــهـــران«  ــ ایـــن سـ
ی شده، گفت وگویی داشتیم با سیدمحمد  نامگذار
سازمان  فرهنگی  میراث  وهشگاه  پژ رئیس  بهشتی، 
میراث فرهنگی و مدیرعامل پیشین بنیاد سینمایی 
ی که سینمای  فارابی و نظرات ایشان را درباره تصویر
ایران در این سال ها از تهران ارائه کرده، جویا شدیم. 

آثـــار فیلمسازان ایــرانــی ردپـــای ضعیف و  ــرا در   چ
آیــا می توانیم  کمرنگی از شهر تــهــران دیـــده مــی شــود؟ 
دلیلش را این بدانیم که کمتر کسی به تهران احساس 

تعلق خاطر دارد؟
. باید بگویم از اوایــل دهه 80 رفته رفته شاهد این  خیر
از مناظر  کم کم  که تهران به عنوان یک »جــا«  هستیم 
مختلف »بجا« آورده می شود از جمله در سینما. مثلا 
و »پل چوبی«  فیلم هایی داریــم مانند »سعادت آباد« 
گون تهران است. یا نمونه دیگر  گونا که اسامی جاهای 
وقتی برج میلاد ساخته شد، دیدیم بسیاری از فیلم ها در 
صحنه هایشان برج میلاد را به شکلی نشان می دهند. در 
فاصله اواسط دهه 50 تا قبل از دهه 80 اما آنچه از تهران 
کجا« است.  در فیلم های سینمایی می بینیم، یک »نا
در فیلم های آن زمان معمولا خیابان داشتیم، نه مثلا 
؛ روز -خارجی -کوچه داشتیم، نه مثلا  خیابان ولی عصر
« که جزو آخرین نمونه هایی  کوچه آبمنگل. فیلم »قیصر
که  کــه »جــا« در آن موضوعیت دارد؛ در صــورتــی  اســت 

کجا«  در فاصله نیمه دهــه 50 تا دهــه 80 همواره با »نا
مواجه ایم. از دهه 80 به بعد به مرور می بینیم تهران را 
اهلش در سینما »بجا« می آورند و به همین خاطر است 
راجــع به تهران ساخته  که  تعداد فیلم های مستندی 
می شود، فقط در ســال 1385 برابر با تمام طــول تاریخ 
سینما تا قبل از آن است. به عبارتی از سال 85 به بعد 
هستیم.  می گویید  که  خاطری  تعلق  شاهد  رفته رفته 
تورهای تهران گردی به تدریج راه اندازی شدند و عموما 
مشتری این تورها اهالی تهران هستند که برایشان سؤال 
کجاست و به دنبال قصه های تهران  پیش آمده تهران 
زیادی  فیلم های  و  کتاب ها  سال ها  این  در  می گردند. 
که وجه  ــاره قصه های تهران نوشته و ساخته شده  درب
روایی تهران را بیان می کنند و همه اینها از تعلق خاطر 
گر این سؤال را در دهه  به شهر حکایت می کنند. شما ا
گفت نمادهای تهران در  60 یا 70 می پرسیدید، می شد 
کم اســت؛ چون تعلق خاطری به  فیلم های سینمایی 

تهران وجود ندارد اما الان اصلا چنین چیزی نیست. 
که بعد از دهــه 80   البته شاید به ایــن دلیل باشد 
نمادها و المان های تهران بیشتر شده و به همین خاطر 
کـــه نـــمـــود بـــیـــرونـــی تـــهـــران را بــیــشــتــر در آثـــار   اســــت 

سینمایی دیدیم.
، نباید جای علت و معلول را اشتباه بگیریم. تعلق  خیر
کمرنگ به تهران در آن زمــان به دلیل احــوالات  خاطر 
فرهنگی-اجتماعی جامعه شهری بود. جامعه شهری 
ما تقریبا از دهه 80 به بعد میل به مدنیت پیدا می کند. 
کــه رفته رفته زنــدگــی در شهر از فضاهای  بــه ایــن معنا 
شاهد  و  می کند  رجــوع  شهری  فضاهای  بــه  خصوصی 

جریان حیات مدنی در شهر می شویم. 
 کلا فکر می کنید تهران شهر زیبا و دلنشینی است و 

چهره زیبایی دارد؟ 
شهر تهران فی نفسه بنا بر ظرفیت های ذاتی خود یکی از 

گر این قدر سر و  جذاب ترین شهرهای دنیاست، البته ا
صورتش را نخراشیم؛ یعنی چیزی که در طول فاصله 

نیمه دوم دهه 40 در تهران شــروع شد و تا اواسط 
دهه 80 ادامه یافت. در آن زمان انگار شهرمان 

در تــاریــکــی رفــت و اقــدامــاتــی در آن صــورت 
گرفت که هرچند خیرخواهانه بود ولی عملا 

ارزش های شهر را به شکلی مخدوش کرد. 
مثلا در دهه 40 دیدن کوه های البرز و کوه 
دماوند در شهر تهران خیلی کار پیچیده 
و بغرنجی نبود، اما الآن برای بسیاری از 
اهــل شهر ناممکن اســت. به ایــن دلیل 

که در بلندمرتبه  سازی  که با انواع و اقسام حرکت هایی 
انجام دادیم و فعل و انفعالات زیادی که در سطح شهر 
کردیم.  اتفاق افــتــاده، بسیاری از ارزش هــا را مخدوش 
کید می کنم خیلی از این اقدامات خیرخواهانه  البته تا
بوده و قصد سوئی وجود نداشته اما عملا به ارزش های 
اصیل شهر خدشه وارد کرده است؛ وگرنه تهران فی نفسه 
یکی از جذاب ترین پایتخت های جهان است و زیباتر و 
گر همه پارازیت هایی که طی این چند  جذاب تر می شود ا
که شدنی است  دهه بر جان شهر نشاندیم، آنهایی را 
کم کم جمع کنیم. در برخی جاها خدشه هایی وارد کردیم 
گر خوب هم  که ا که غیرقابل جبران است؛ مثل زخمی 
گر شهرمان را »بجا« بیاوریم،  شود، داغش باقی می ماند. ا
یعنی بفهمیم این شهر کجاست و چه قصه ای دارد، آن 
گاه رفتارمان متفاوت خواهدبود. کسانی که خدشه های 
که این  کردند به خاطر ایــن بــود  زیــادی به تهران وارد 
گر  شهر را نمی شناختند، یعنی شهر را بجا نمی آوردند. ا
تهران را بشناسند، یا بسیاری از تصمیمات را نمی گیرند 
گر می گیرند متناسب با شناختی است که نسبت به  یا ا
آن پیدا می کنند. باید هر قدمی که می خواهند بردارند 
چه  تهرانی ها  کجاست،  تهران  بدانند  و  بشناسند  اول 

گی های  ویژ چــه  هستند،  کسانی 
 اصـــیـــلـــی دارنـــــــــد و بــعــد 

تصمیم بگیرند. 
ــا  ــم  بــــــه نــــظــــر ش

مـــدیـــران شــهــری که 
ــرایــــی  ــای اجــ ــ ــارهـ ــ کـ
بــر  را  ــازی  ــ ــاسـ ــ ــبـ ــ زیـ

ــده دارنـــــــد،  ــ ــه ــ ع

سلیقه هنری کافی برای انجام وظایف شان دارند؟ 
داشته باشند.  سلیقه  شــهــری  مــدیــران  نیست  نــیــازی 
داشته باشند  سلیقه  باید  که  هستند  هنرمندان  ایــن 
و مدیران شهری باید فضا را مساعد و آمــاده کنند برای 
این که بهترین هنرمندان ما عرض اندام مقیاس شهری 
داشــتــه بــاشــنــد. وقــتــی مــدیــران شــهــری می خواهند به 

سلیقه خودشان رجوع کنند، کار خراب می شود. 
 و در پایان در انبوه فیلم هایی که در تهران مقابل 
ــری  ــوی ــص ــه نــــــدرت مــــی تــــوان ت ــ دوربــــیــــن مــــــــی رود، ب
شناسنامه دار و با هویتی از پایتخت جست وجو کرد. فکر 
می کنید تصویری که سینمای ایران از تهران پیش روی 
مخاطب قرار می دهد، تا چه اندازه ملموس و نزدیک به 

واقعیت است؟ 
که باید تهران و ارزش هــای اصیل شهر و  کسانی  اولین 
احوالات و چیستی اهل تهران را بجا بیاورند هنرمندان 
کار تنبلی می کنند.  هستند اما گاهی هنرمندان در این 
گر تنبلی نکنند و این تصویر را به درستی بجا بیاورند،  ا
دیگر لازم نیست به آنها بگویید تهران را زیبا جلوه دهند. 
که دارد  که هست با همان حقیقتی  گر تهران را همان  ا
کنند، یک زیبایی اصیل اســت. شهر تهران مثل  بیان 
کــه او را بــه آرایــشــگــاه می فرستند تــا زیبا  عــروســی اســت 
گی های چهره اش،  گر بدون در نظر گرفتن ویژ شود اما ا
کنند نه تنها زیبا نمی شود بلکه  کسی دیگر  او را شبیه 
زشت هم می شود. در واقع باید ببینیم ارزش های خود 
کنیم. تهران به اندازه  یک چهره چیست و آن را تقویت 
آنها را بشناسند.  کافی اســت  کافی زیبایی دارد و فقط 
خواهیم  شهر  از  دلنشینی  تصویر  حتما  بشناسند  گــر  ا
داشت. تهران فی نفسه واجد ارزش های اصیل فراوانی 
که پس زمینه اش  اســت. چند پایتخت در دنیا داریــم 
کــه نماد  کــوه بلندی باشد یــا چند شهر داریـــم  چنین 
گیاهی داشته باشد؟! الان هر جای جهان درخت چنار 
ببینیم یاد تهران می افتیم. تمام تنوع فرهنگی ایران 
مبتنی بر مزیت هایشان در تهران حضوری فعال دارند. 
مثلا بیخود نیست همه سوپرمارکتی ها آذری هستند، 
کــار نــبــوده و این  هیچ تــوطــئــه ای هــم در 
مزیت آنهاست. همچنان که بقیه تنوع 
کـــدام در تهران  ــران هــر  فرهنگی ایـ
یک  تــهــران  می کنند.  ایفا  نقشی 
ایــران کوچک اســت و باید آن 
را بجا بــیــاوریــم و ایــن یک 

ارزش است. 

خ در تئاتر استان ها  اختراع هزارباره چر
گروتفسکی می دانند بی شک  ، تئاتر آزمایشگاهی را منتسب به  گر در تاریخ تئاتر ا

 نوید جعفری
  نویسنده

و کارگردان تئاتر فرهنگ

باید سند تئاتر موش آزمایشگاهی را به نام مدیران تئاتر در ایران ثبت کرد.
اصولا در ایران و اداره کل هنرهای نمایشی کشور چیزی به نام استفاده از تجربیات 
گذشته وجود ندارد و تنها هر مدیر تازه به مسندرسیده با ادعای شکافتن سقف و 
انداختن طرحی نو همه تلاشش را می کند تا هر دستاوردی از گذشته را تغییر دهد 
و به عنوان مدیر خلاق و با نوآوری شگرف مطرح شود.در این میان بیچاره تر از همه 
تئاتر استان ها و شهرستان ها هستند که سال هاست با مجموعه ای به نام اداره کل 
هنرهای نمایشی پایتخت و حومه مواجهند و اولین اصل عدالت و شعار تئاتر برای 
همه، هرگز برای ایشان محقق نشده است.جشنواره های تئاتر استانی به عنوان محلی برای حضور گروه های 
نمایشی هر استان سی وچندمین دوره خود را تجربه می کنند و در هر دوره شاهد تغییرات مختلفی بوده اند 
که هرکدام با خون جگر و تحمل رنج بسیار به دست آمده است.سال ها هنرمندان تئاتر تلاش کردند مبحث 
اجراهای عمومی  و ارتباط مستقیم تئاتر با مردم به عنوان رکن اصلی جشنواره قرار بگیرد تا هر نمایش به شرط 
اجرای عموم بتواند در این رویداد حضور پیدا کند. شرطی که پس از سال ها به یکباره و پس از پنج ماه از اعلام 
شیوه نامه ای همانند سایر دوره ها با شرط اجرای عمومی  از سوی دبیرخانه جشنواره فجر تغییر می کند و 
کید بر عدم اجرای عموم می شود.ناباورانه تر این که ایده این تغییر از نگاهی کالامحور نشات می گیرد که فجر  تأ
میزبان آثاری باشد که پیش از این به روی صحنه نرفته اند. گویی قرار است مدلی تازه از یک ماشین رونمایی 
شود تا دل حاضران بیشتر غنج برود.در تازه ترین اتفاق، جشنواره های استانی قرار است مجددا مدلی دیگر 
که این شیوه از همان ابتدا با مخالفت هنرمندان استان ها روبــه رو شد ولی  کنند  از آزمون وخطا را تجربه 

متاسفانه مدیران جشنواره فجر و اداره هنرهای نمایشی به این اعتراضات توجهی نکردند.
کردن  تغییر شیوه نامه برگزاری جشنواره های استانی تنها منوط به بحث اجراهای عمومی  نشد و دوپــاره 
شورای سیاست گذاری جشنواره و تغییر به دو شورای سیاست گذاری و اجرایی و تقسیم برخی مسئولیت ها 

و کم رنگ تر کردن نقش هنرمندان و انجمن هنرهای نمایشی از آن جمله است.
: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی  استان، معاون  در شیوه نامه سابق، شورای سیاست گذاری متشکل است از
، و رئیس گروه هنری و رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان به اضافه دو نفر از اعضای  هنری، کارشناس تئاتر
هیات مدیره استان و سه هنرمند از هنرمندان پیشکسوت و باسابقه که این افراد شورایی را تشکیل می دادند 
، نماینده سازمان فرهنگی و  که در جلسه نخست، میزبان نماینده یا مدیر حوزه هنری، نماینده شورای شهر

اجتماعی شهرداری جهت مشورت و استفاده از حمایت های این سازمان ها بود.
، هیات انتخاب، هیات داوری، زمان بندی، تفاهم نامه مالی و تشکیل  در جلسات بعدی اما انتخاب دبیر
کمیته های اجرایی با حضور اعضای اصلی صورت می گرفت و در نهایت هم انجمن هنرهای نمایشی متولی 
برگزاری و اجرا با همکاری اداره کل بود اما آنچه این بار از آستین اداره هنرهای نمایشی در آمده است آنچنان 
بی پایه و تنها از سر اعلام نوآوری و خلاقیت است که عملا همه سازوکارها را به هم ریخته و حتی باعث بی برنامگی  
شده است.در آیین نامه جدید انتخاب دبیر به شورای سیاست گذاری سپرده شده است که به جز مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد و رئیس انجمن عملا باقی اعضا نسبت و آشنایی با تئاتر ندارند. شورای سیاست گذاری متشکل 
، معاون فرهنگی  از نماینده سیاسی و امنیتی استانداری، یکی از نمایندگان مجلس، رئیس شــورای شهر
شهردار و در نهایت یک هنرمند به پیشنهاد مدیرکل است. در این سیستم آزمون وخطای بدون کارشناسی 
اصولا فراموش شده است. دبیر جشنواره اصلی ترین عنصر تصمیم گیری جشنواره است و بدیهی است وقتی 
دبیر جشنواره به عنوان راس هرم تصمیم گیری و برگزاری جشنواره با چنین سازوکاری منصوب شود در ادامه 
نمی توان به جشنواره ای قدرتمند امیدوار بود.آنچه وضعیت فعلی تئاتر کشور را تهدید می کند همین نگاه های 
غیرکارشناسی و هیجانی است که برای آن که عنوان تغییر نوآورانه را به خود اختصاص دهد سرمایه های مادی 
گذر چندی مدیران  و معنوی و روح و عمر تئاتر و هنرمندانش را دستمایه قرار می دهد درحالی که پس از 
دیگری این سمت را بر عهده می گیرند و باز همه چیز از صفر شروع می شود و باید به همان شیوه های اصولی 
و آزموده شده بازگردیم.در این میان فرصت هایی که می توانست صرف ارتقای کمی  و کیفی هنرهای نمایشی 
شود در آشفته بازار تصمیم گیری های بی پشتوانه هدر می رود.شاید اصلی ترین چیزی که مدیران هنری ما 
فراموش کرده اند این است که طی سالیان و دوره ها این هنرمندان هستند که صاحبخانه های واقعی فرهنگ 

و هنر بوده و هستند و مدیران و کارکنان این بخش ها مهمانان دوره ها و سال ها.

ویژه

سبک زندگی

گفت وگویادداشت

گفت وگو با سیدمحمد بهشتی، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به مناسبت »هفته تهران« 

هنرمندان باید تصویر تهران را بجا بیاورند
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 آتش آشوب 
به جان تئاتر


